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فوکوس
  113 سال پیش، برابر با بیست و یکم ژوئن 1904 میلادی، نیکولای کورساکف، آهنگساز شهیر روس در لیوبنسک درگذشت. 
کورساکف به  همراه مودست موسورگسکی، میلی بالاکیرف، الکساندر برودین، و ســزار کویی یکی از اعضای »گروه پنج« بود. او در 
سازبندی قطعاتی که می ســاخت، بی نظیر بود. پوئم سمفونیک شــهرزاد او یکی از مشهورترین آثار ارکســترالی است که تا به حال 

آهنگسازی شده  است. 

رخداد
  صدور دستور حمله به روسيه تحت عنوان عمليات بارباروسا، از سوی 

آدولف هيتلر، پيشوای آلمان نازی )1941 ميلادی(
  واگذاری اداره پالايشــگاه آبادان  در پی خلع ید از شــرکت نفت 

انگلستان )1330 خورشيدی( 
  رأی به عدم کفایت سياسی ابوالحسن بنی صدر، نخستين 
 رئيس جمهــوری ايران، توســط مجلس شــورای اســلامی 

)1360 خورشيدی(
  وقوع زلزله  با قدرت 7/7 در مقياس ريشــتر، در شهرهای رودبار و 

منجيل در استان گيلان، با حدود 40 هزار کشته )1369 خورشيدی(

  طلوع
  ژان پــل ســــارتر- رمان نويس، نمايشنامه نويس و فيلســوف 
اگزيستانسياليســت فرانســوی، صاحب آثاری چون: تهــوع، مگس ها، 

دست های آلوده )1905 ميلادی(
  تونی اسكات- کارگردان سينما و تلويزيون، برادر 
کوچکتر ريدلی اسکات، کارگردان مشهور آمريکايی، 

سازنده آثاری چون : جاسوس بازی )1944 ميلادی(
  بی نظير بوتو- فرزند ذوالفقار علی بوتو، سياستمدار 

پاکستانی، نخست وزير اين کشور از حزب مردم طی دو دوره 
)1953 ميلادی(

  غروب
  نيكولو ماکياولی- فيلسوف سياسی، شاعر، آهنگساز و نمايشنامه نويس 

ايتاليايی، خالق اثر مشهور: شهريار )1527 ميلادی(
  برتا سوتنر- رمان نويس، فعال صلح طلب اهل اتريش، نخستين 

زن برنده جايزه صلح نوبل )1914 ميلادی(
  احمد سوکارنو- نخســتين رئيس جمهوری اندونزی و از 

موسسان جنبش عدم تعهد )1970 ميلادی(
  مصطفی چمران- از فرماندهان جنگ ايران با عراق، بنيانگذار 
ستاد جنگ های نامنظم، شــهادت بر اثر اصابت ترکش خمپاره در 

دهلاويه )1360 خورشيدی(

یک مامور صلیب سرخ پرتغال، در حاشیه مرکزی که برای تیمار آسیب دیدگان حادثه آتش سوزی گسترده جنگل های این کشور اختصاص یافته، مشغول استراحت است. در این آتش سوزی 64 نفر کشته و 135 نفر زخمی شدند. در پی 
این حادثه در پرتغال 3 روز عزای عمومی اعلام شد. افزایش دما و گرما در این کشور، همه ساله بسیاری از بخش های جنگلی را دچار حریق می کند. عکس: میگوئل ویدال / رویترز

تماشاخانه

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیلصفحهآخر 

رمان ایرانی در مقیاس جهانی

ابراهیمعمران

برخی رمان های ايرانی با پرداختن به مواردی 
از آيين و رسوم؛ حال موجه يا غيرقابل باور برای 
نســل جديــد؛ در وادی ای گام برمی دارند که 
به باور ايــن قلم جای آن دارد که در بازار نشــر 
آن سوی آب ها نيز بدان توجه شود. ازجمله اين 
داستان ها، رمان پر از نام و شخصيت »بيوه کشی« 
يوسف عليخانی است که در جغرافيايی خاص و 
با نوع گويش مشــخص و زنده، روايت زنی است 
که به واسطه کشته شــدن »بزرگ«، شوهرش، 
بايد طبق سنت جاری به عقد برادر ديگر در آيد 
که آن برادران 6 نفر ديگر نيز هســتند! که شايد 
خواننده اين سطور انديشه کند با وجهی کميک 
در داستان بايد مواجهه داشته باشد که از اساس 
چنين نيست و نويسنده تا آن جا که توان داشته 
با پرداخت درست شــخصيت ها و نام های زياد 
در قصــه، باورپذيری و قبول کــردن طرح کلی 

داســتان را برای خواننده به ارمغــان می آورد. 
اين که در داستانی 302 صفحه ای با نام هايی از 
قبيل خوابيده خانم که به نوعی قهرمان مغموم 
و مظلوم داستان اســت تا حضرت قلی و پيل آقا 
و قشــنگ خانم و ننه گل و کاس آقا و صد گل و 
اژدر و عطری و داداش و امان و کوچک و نام های 
ديگری مواجه شــويم که هر يک فراخور بستر 
روايی رمــان، بدان پرداخته می شــود با گويش 
محلی، بايد از تــوان فکری و خســتگی ناپذير 
نويسنده آن خبر دهد که به حتم ساعت ها برای 
خلق آنها وقت گذاشته است. جدا از اين مباحث 
که در حيطه نقد اصولی تر و ادبی است که جای 
آن دارد متخصصان اين حيطه وارد آن شــوند؛ 
می ماند نکته ای که برخــی از آن به عنوان زبان 
محلی و کمی غيرآســان نام می برند که شــايد 
دافعه ای نزد خواننــده کم حوصله تر ايجاد کند، 
خواننده ای که از بس در رمان هــای آپارتمانی 
غرق شــده )بســان فيلم هايی از اين دســت( 
برايش کمی غيرقابل هضم اســت که در برخی 
پاراگراف ها نويسنده برای باورپذيرتر بودن قصه 
و شخصيت از زبان و گويش محلی وقوع داستان 

اســتفاده کند. رمان بيوه کشــی جدا از موضوع 
مطروحه که در بالا چرايی آن ذکر شــد؛ قابليت 
آن را دارد که در جغرافيای ديگری نيز خوانده و 
ديده شود. به راستی مگر رمان هايی که از دنيای 
آمريکای لاتيــن می خوانيم واجد اين شــرايط 
)نام های زياد( نيستند که در برخی موارد بايد در 
جايی يادداشت شــوند يا خواننده تورق به عقب 
داشته باشد، تا شــمای کلی از دستش درنرود 
و در ذهن بماند. پس چرا وقتی نويســنده ای در 
داخل توانســته اين اســامی زياد را در صفحات 
نه چندان زياد بپروراند؛ قابليت ديده شدن نيابد 
که اميد اســت بانيان چنين اموری در راستای 
شناساندن نويسنده و رمان ايرانی از اين فرصت 
اســتفاده کنند که بيوه کشــی يوسف عليخانی 
فرصت مناسبی است برای »خودی« نشان دادن 
که به قول ســطرهای آخر کتاب که نويســنده 
می نويسد: »بايد برويم. هر جايی غيرميلک؛ همه 
جا جای ماست، به شرطی که خاطره هامان با ما 
نيايند...« که نشان از جهان بينی خاص و مختص 
يک مکان نــدارد و می تواند در همه جا خوانده و 

ديده شود.

نگاه

  دعای روز بيست وششم 
ماه مبارك رمضان

اللهمّ اجْعَل سَعْيی فيهِ مَشْــکوراً وذَنبْی فيهِ 
مَغْفوراً وعَملی فيهِ مَقْبولاً وعَيْبی فيهِ مَسْتوراً يا 

أسْمَعِ السّامعين.
خدايا قرار بده کوشش مرا در اين ماه قدردانـی 
شده و گناه مرا در اين ماه آمرزيده و کردارم را 
در آن مورد قبول و عيب مرا در آن پوشيده،  ای 

شنواترين شنوايان.

سنگ خاره
آن که نهاده در دلم حســرت يــک نظاره را
بر لب مــن کجا نهد لعــل شــراب خواره را
رشــته عمر پاره شــد بس که ز دست جور او
دوختــه ام به يکدگــر ســينه پاره پــاره را
کشــته عشــق را لبش داده حيــات تازه ای
ورنــه کســی نيافتــی زندگــی دوبــاره را
با همــه بی ترحمی بــاز به رحمــت آمدی
لختی اگر شــمردمی زحمت بی شــماره را
ز آه شررفشــان من نــرم نمی شــود دلش
آتش مــن نمی کند چاره ســنگ خــاره را
تا ننهــی وجــود خود بــر ســر کار بندگی
خواجــه ما نمی خــرد بنــده هيــچ کاره را
خنجر خون فشــان بکش، آنگه استخاره کن
از پــی قتل مــن ببيــن خوبی اســتخاره را
چند ز دود آه خود، شــب همه شــب، فروغيا
تيــره کنــم رخ فلک، خيــر کنم ســتاره را
فروغی بسطامی  

از کجا معلوم بدبخت شدیم؟

روایت

روايت های کهن درباره مرد کشاورزی می گويند 
که در زمين عــرق می ريخت و با تنها اســبی که 
داشــت آن را شــخم می زد. روزی از روزها اسب 
ناگهــان از طويله فرار کــرد و مرد مانــد و زمين 
کشاورزی. پســرش که از اين اوضاع برآشفته بود 
رو کرد بــه پيرمرد و گفت: »پدر، اســب مون فرار 
کرد. مــا ديگه چطوری می تونيم زمين رو شــخم 
بزنيم؟ بدبخت شــديم!« پدر پير کشــاورز گفت: 
»نگران نباش. از کجا معلوم که بدبخت شــديم؟« 
فرزند که از اين سخن به شگفت آمده بود پرسيد: 
»چطوری می تونی همچيــن حرفی بزنی پدر؟ ما 
بيچاره شديم. تنها سرمايه مون رفت!« پدر گفت: 
»هيچ کس از آينــده خبر نداره!« دو ســه روزی 
به همين منوال گذشــت تا يک روز صبح ناگهان 
پسر گله ای اســب را ديد که از دور می آيند. ماجرا 
از اين قرار بود که اســب مورد نظر رفتــه بود و با 
گله ای ماديان برگشــته بود. پسر دويد و رو به مرد 

کشــاورز گفت: »پدر، چيزی که می گفتی درست 
بود. ما خوشبخت شــديم!« پدر اما دوباره با همان 
حالت يقين و آرامش گفــت: »از کجا معلوم که ما 
خوشبخت شديم؟« پسر که سر از پا نمی شناخت 
گفت: »ما حالا جای يه اســب، يه گله اسب داريم. 
می تونيم همه رو بفروشــيم و کلــی پول به جيب 
بزنيم!« پيرمرد مشغول زراعت بود. عرق از پيشانی 
پاک کرد و گفت: »هيچ کس از آينده خبر نداره!« 
چند روزی دوباره گذشت و پســر مرد کشاورز در 
يکی از ســواری هايش، از روی يکی از اســب های 
وحشی زمين افتاد و پايش شکست. گله  اسب هم 
وحشــيانه به در و ديوارحصارها کوبيدند و آن را از 
جا درآوردند و گريختند. وقتی پيرمرد در بالينش 
نشســته بود، فرزند گفت: »ديدی چی شــد بابا؟ 
بدبخت شديم!« پيرمرد دوباره گفت: »از کجا معلوم 
بدبخت شديم؟« پسر گفت: »با اين پا تا يک سال 
آينده نمی تونم کار کنم. ديگه اسبی هم نداريم که 

بتونيم بفروشيم و روزگارمون رو بگذاريم.« پدرش 
گفت: »هيچ کس از آينده خبر نداره!« چند ماه بعد 
ناگهان خبر رســيد که پادشــاه قصد دارد به نبرد 
کشــوری ديگر برود و تمام جوان های کشور بايد 
به سپاه شاهی بپيوندند. سربازان ارشد سلطنت نيز 
به روستاها و شــهرها می رفتند و جوان ها را به زور 
به ارتش می بردند. وقتی به روستای مذکور آمدند 
و پســر را با پای عليل ديدنــد، از بردن او منصرف 
شــدند اما مابقی جوانان روســتا همگی به جنگ 
اعزام شدند. پســر که از اين واقعه به حيرت آمده 
بود دوبــاره رو به پدرش کرد و گفــت: »وای پدر! 
خطــر از  بيخ گوش مون گذشــت. اگــه می رفتم 
جنگ معلوم نبود چه بلايی ســرم بيــاد. بدبخت 
می شديم!« با اين حال پيرمرد همانطور که لبخند 
به لب داشــت دوباره گفت: »از کجا معلوم بدبخت 
می شديم؟« و جمله هميشگی اش را دوباره تکرار 

کرد: »هيچ کس از آينده خبر نداره!«
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

شبح درون پوستهمشت زنی

 فيلــم CounterPunch بــه کارگردانــی 
جــی بولگار محصــول ســال 2017 اســت و از 
مســتندهايی اســت که قاعدتا برای ورزشکاران 
حرفه ای يا علاقه مندان ورزش بوکس تماشــايی 
خواهد بود. بخش هايی از اين فيلم، به زندگی سه 

دارد  اختصاص  مبارزی 
کــه در اين رشــته کار 
می کننــد و بخش هايی 
ديگر به نبــرد آن ها در 
همان  می گذرد.  رينگ 
نبردی که هميشــه با 
دو رويکرد همــراه بوده 
عــده ای  برای  اســت؛ 

خشونت بار اســت و عده ای ديگر هم آن را با لذت 
دنبــال می کنند. در هر حال بوکــس، نبردی تازه 
نيست و ريشــه در چندين سده قبل از ميلاد دارد. 
در آن زمان البته وزن طرفين مراعات نمی شد. دو 
مبارز، با پوسته هايی از چرم مشت شان را می بستند 
و به سمت حريف می آمدند. بعدها قوانينی در اين 
رشته در قرن نوزدهم ترتيب داده شد تا آسيب های 
آن کمتر و لذت تماشــا، بيشتر باشــد. با اين حال 
امروزه محبوبيت ورزش بوکس کمتر شده است و 
فيلم مذکور هم به اين هميــن موضوع می پردازد. 
ســه ورزشــکار بوکس، تصميم گرفته اند با وجود 
پايين آمدن محبوبيت اين رشته، سراغش بروند و 
قهرمانی را در اين رشته دنبال کنند. به هر حال به 
اين رشته نمی توان مثل رشته های ديگر دل بست. 
آن ها هر کدام شغل خود را دارند و برای امرار معاش 
ناچارند از علاقه مندی حرفه ای خود چشم پوشی 
کنند. تمام اين تناقض هــا و درگيری های ذهنی و 

جسمی، مضمون فيلم CounterPunch است.

»شــبح درون پوســته« بــه کارگردانی کنجی 
کامی يامــا، يکــی از انيميشــن هايی اســت که 
رأی دهندگان ســايت معتبر IMDB هم امتياز 
بالايی به آن داد ه اند. اگر درباره »شبح درون پوسته« 
شنيده باشيد، مربوط است به همان مجموعه مصور 
مجموعه ا ی  معــروف؛ 
که اوليــن بار توســط 
ماسامونه شيرو در ژاپن 
تصويرسازی شد. داستان 
درباره نبردهای سايبری 
اســت که بــا مايه های 
پيش  علمی-تخيلــی 
می رفــت و علاقه مندان 
فراوانی را به خود جذب کرد. در آن مجموعه سرگرد 
موتوکو کوساناگی، پس از اينکه کارآگاه ارشد به طور 
مرموزی به قتل می رسيد، تحقيقاتی را آغاز می کرد تا 
رشته حوادث را دنبال کند اما ماجرا پرده از جريانی 
برمی داشت که مخوف و غيرقابل انتظار بود. در واقع 
همه چيز بر اساس فعاليت های سازمانی ساختگی و 
خيالی به نام »بخش امنيت عمومی 9« طراحی شده 
بود؛ مجموعه ای که توسط سرگرد موتوکو کوساناگی، 
در اواسط قرن بيســت و يکم ژاپن رهبری می شود. 
بعدها »شبح درون پوسته« بازسازی های فراوان شد 
و بر اساس آن چندين انيميشــن، فيلم سينمايی 
و بازی ساخته شــد. موضوع تمام اين آثار نيز همان 
مباحث هوش مصنوعی، خودآگاهی و پيشرفت های 
سايبری است. هرچند که در بادی امر ممکن  است 
با ديدن »شبح درون پوسته« احساس کنيد صرفا با 
اثری اکشن مواجه هستيد اما همه چيز در اين نبردها 
خلاصه نمی شود و بن مايه های فلسفی اثر در تمام 

قوالب آن قابل تأمل است.

شاه قاجار و پدیده 
»بیولومینسانس«

ميرســراجی  سيدمرتضــــی 
 پژوهشــــگر تاریــخ علــــم| 
 )luminescence( لومينســانس  واژه 
برای نخســتين بار توسط شخصی موسوم 
بــه Eilhardt Wiedman در  ســال 
1888 ميلادی ابداع شــد کــه معنای آن 
»انتشــار نور سرد« اســت. بعدها شخص 
ديگری در  ســال 1916 ميــلادی به نام 
»بيولومينســانس«  کلمــه   Harvey
)Bioluminescence( را ارايــه داد. در 
اصل بيولومينسانس، توليد و نشر نور بر اثر 
يک واکنش شــيميايی -آنزيمی در يک 
موجود زنده اعم از حيوان يا گياه اســت که 
برخلاف واکنش هــای طبيعی معمول که 
انرژی به شــکل گرما به محيط پس داده 
می شود، در اين جا انرژی واکنش به صورت 
انــرژی نورانی به محيط عرضه می شــود. 
عالم فاضــل مرحوم »محمدحســن بن 
محمدحسين نيستانکی نائينی« )طاب ثراه( 
در مطرح ترين کتاب خــود در ضمن اوراد، 
ادعيه، احراز، علوم غريبه و طرائف متعدد، 
طريفه ای را ذکر کرده که در اين جُســتار 
بيان آن خالی از لطف و فايدت نيست. او در 
کتاب خود چنين مرقوم کرده است: »يکی از 
معاصرين در کتاب خود آورده که در سفری 
با سلطان »ناصرالدين شاه قاجار« بودم. در 
شــبی در اردوی کيوان شُــکوه، چوبی از 
صحرا آوردند که مثل »چراغ« يا »پاره اخَگر« 
روشــنی می داد بالذات.« لازم به يادآوری 
است که مرحوم نيستانکی به  سال 1331 
قمری از اين کتاب فراغت جســته اما آنچه 
بايد گفت اين است که اين مطلب، از برخی 
جهات قابل توجه است. در طبيعت برخی 
قارچ ها حالت بيولومينسانس دارند، اگر اين 
چوب از قارچ بيولومينسنت آکنده بوده اين 
مسأله ای عجيب در دانش امروز نيست اما 
اگر خود چوب چنين قابليتی داشته درخور 
تامل است. صحت فرض نخست بيشتر در 
اين روايت تاريخی صادق اســت زيرا چوب 
در اصل موجود زنده نيســت و در آن فعل و 
انفعالات و واکنش های شيميايی - آنزيمی 
رخ نمی دهد. به هر روی ناصرالدين شــاه 
قاجار اين شخصيت تاريخی مشهور در طول 
عمر خود با پديده »بيو لومينســانس« نيز 
علاوه بر چيزهای ديگری که ديده، روبه رو 

شده است.
پی نوشت 

1- نيستانکی، محمدحسن، گوهر شب 
چراغ، انتشارات بقيه الله، چ 3، زمستان 79، 
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